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چکیده

فسـاد، سوءاسـتفاده از قـدرت اسـت و اگـر افـرادی فاقـد خودکنترلـیِ اخلاقـی، مناصب قدرت را اشـغال 

کننـد و کنتـرل اجتماعـی نیـز غائـب باشـد؛ قـدرت به‌سـادگی مـورد سوءاسـتفاده قـرار می‌گیـرد. دورکیـم 

معتقـد اسـت کـه در جامعـه مـدرن، دیـن بـه انـزوا مـی‌رود و دیگـر اقتـداری بـر افـراد نـدارد تـا رفتارهایشـان 

را کنتـرل کنـد. او بـه اصنـاف نظـر دارد تا چارچوب و قواعد مشـخصی بـرای اعضای خود تدارک ببینند 

ک مابیـن دولـت و اصنـاف، قـدرت  و در مقابـل زیاده‌روی‌هـای احتمالـی دولـت بایسـتند. بـا اصطـکا

مهـار می‌شـود و امـکان سوءاسـتفاده بـه حداقـل می‌رسـد. امـا اخالق این جهانـی مدنظر دورکیـم، بنیان 

محکمـی بـرای انسـجام بخشـیدن بـه جامعـه و تضمیـن برقـراری عدالـت نـدارد. پیتـر برگـر نیـز در آرای 

متأخـر خـود اشـاره می‌کنـد کـه دین، معنای اساسـی هسـتی بشـری را ارائه می‌دهـد و عرفی‌گرایـی دوامی 

نخواهـد داشـت. ابن‌سـینا، شـریعت وحیانـی را منبـع اسـتخراج قوانیـن عادلانـه جامعـه بشـری و کنتـرل 

، به‌صـورت توأمـان هـم به نظـارت درونی  قـدرت می‌دانـد. او بـرای کنتـرل نفسـانیت و خـوی شـهوانی بشـر

و معنـوی و هـم بـه نظـارت بیرونـی بـر افـراد توجـه دارد کـه در کنـار هـم سـد محکمـی در برابـر فسـاد ایجـاد 

می‌کننـد. به‌زعـم ابن‌سـینا، انسـان از یـک سـاحت معرفتـی و یـک سـاحت انگیـزه‌ای و ارادی برخـوردار 

اسـت و بـرای عدالـت‌ورزی، نیازمنـد توجیـه منطقـی اسـت. شـریعت بـه لحـاظ منطقـی، زمینـه تمکیـن 

نفس انسان از عدالت و خودداری از فساد را فراهم می‌کند. از آنجا که عدالت صحنه‌ای قابل تخلف 

اسـت؛ شـریعت، الزامـات بیرونـی اسـتقرار عدالـت و جلوگیـری از فسـاد را هـم مدنظـر قـرار می‌دهـد.
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مقدمه

می‌تــوان  کــه  اســت  انســانی  جوامــع  در  مطــرح  پدیده‌هــای  پیچیده‌تریــن  و  کهن‌تریــن  از  فســاد 

یــخ تمدن‌هــای  ی عمومــی مجموعــه سیاســی و حکمرانــی از آن یادکــرد. مطالعــه تار به‌عنــوان بیمــار

باســتان، بیانگــر ایــن اســت کــه فســاد در جوامــع بشــری قدمتــی بــه انــدازه تمــدن داشــته و هنــوز 

ــرای جوامــع بشــری  ی ب ــد. نابســامانی‌های بســیار ــه شــمار می‌آی در زمــره مســائل کشــورهای جهــان ب

کــم، از بیــن  بــه دنبــال داشــته و جنگ‌هــای پی‌درپــی، خشــونت‌ها و قیــام علیــه تمدن‌هــای حا

یختــن جوامــع همیشــه ناشــی از فســاد بــوده اســت. درمجمــوع، فســاد  رفتــن ســازمان‌ها و در هــم ر

، همــواره  پاشــی تمدن‌هــا بــوده اســت. طــی قــرون و اعصــار در کنــار بقیــه عوامــل، از عوامــل مهــم فرو

رابطــه معکوســی بیــن اســتفاده درســت و بجــا از قــدرت و قلمــرو گســترش فســاد وجــود داشــته و 

هنــگام اســتفاده مطلــوب از قــدرت، میــزان فســاد کاهــش می‌یافتــه اســت )هیــوود، 1381: 28(. ابــن 

پاشــی و زوال  خلــدون در رابطــه بــا عوامــل ظهــور و ســقوط تمدن‌هــا، معتقــد بــود کــه عامــل اصلــی فرو

کمــان  حکومت‌هــا، اســراف، تبذیــر و فســاد در دســتگاه‌های حکومتــی از جانــب دولت‌مــردان و حا

اســت )وثوقــی، 1385(. سوءاســـتفاده از منـــابع و قــدرت عمومــی در راســتای منافــع شــخصی یــا 

گروهــی را می‌تــوان فســاد تلقــی کــرد و در ایــن صــورت؛ فســاد، تبدیــل روابــط اجتماعــی بــه مبادله‌هــای 

ســودمندانۀ تبعیض‌آمیــز اســت کــه طــی آن اهــداف عــام جــای خــود را بــه اهــداف خــاص می‌دهــد و 

ی، رعایــت موازیــن  ی، شــرافتِ‌ کار ی، حلال‌خــوار خیــری نامحــدود )نظیــر قانون‌گرایــی، امانــت‌دار

ی، تعهــد، صداقــت، فضیلــت، حریــت، علــم حق‌طلبــی، پــول، مقــام  حرفــه‌ای و تخصصــی وفــادار

، نفــوذ، اعتبــار اجتماعــی( قربانــی می‌شــود )دوگــراف، واخنــار و فــون  و منصــب، مــدرک، پرســتیژ

، نتیجــه طبیعــی سوءاســتفاده  مارافیــک، 1394(. فســاد، همــزاد قــدرت اســت یــا به‌عبارت‌دیگــر

ی برخــاف میلشــان  ، قــدرت را توانایــی واداشــتن افــراد بــه انجــام کار ــر کــس وب از قــدرت اســت. ما

تعریــف می‌کنــد. ایــن تعریــف وســیع از قــدرت، در هــر رابطــه اجتماعــی یافــت می‌شــود امــا چنانکــه 

ــت و  ــه، دول ــدرت در جامع ــی ق ــان اصل ــت؛ حام ــر اس ــه حاض ــر مقال ــد و موردنظ ــوان می‌کن ــر عن وب

نظــام سیاســی هســتند. فســاد، زمانــی امــکان بــروز پیــدا می‌کنــد کــه اهــداف عامــی کــه بــرای قــدرت 

و کارگــزار آن در نظــر گرفته‌شــده؛ جــای خــود را بــه اهــداف خاصــی دهــد کــه همســو بــا منافــع فــرد یــا 
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گروهــی خــاص اســت. در فراینــد فســاد، خیــر جامعــه قربانــی منفعت‌طلبــی دنیــوی عــده‌ای خــاص 

ایــن فراینــد، پررنــگ جلــوه می‌کنــد؛ حضــور قــدرت اســت. اساســا  کــه در  امــا چیــزی  می‌شــود؛ 

کـ�ه امـ�کان قربانـ�ی گرفتـ�ن از جامعـ�ه را در اختیـ�ار افـ�راد می‌گـ�ذارد.  سوءاسـ�تفاده از قـ�درت اسـ�ت 

چنانکــه مــارک فلیــپ می‌گویــد هرگونــه تعریفــی از فســاد سیاســی، مفهومــی از سیاســت غیــر آلــوده 

بــه فســاد را مفــروض می‌گیــرد )هیــوود، 1381: 23(. فســاد، اســتفاده نامناســب از قــدرت سیاســی و 

نشــانگر عــدم موفقیــت نهادهــای سیاســی در جامعــه اســت. قــدرت، وسوســه سوءاســتفاده را ایجــاد 

می‌کنــد و هنگامی‌کــه کنترلــی بــر قــدرت وجــود نداشــته باشــد، فســاد امکان‌پذیــر می‌شــود. مطالعــه 

سیاســت‌های فســاد، مطالعــه ایــن امــر اســت کــه نهادهــای سیاســی چگونــه بایــد کار کننــد تــا میــان 

اهــداف متضــاد افــراد، تعــادل ایجــاد شــود. گرچــه فســاد خــودش را به‌صــورت یــک عمــل اقتصــادی 

گــر نهادهــای سیاســی قــادر بــه اعمــال مراقبــت و کنترل‌هــای لازم باشــند، فســاد  نمایــان می‌کنــد؛ امــا ا

بــه وجــود نخواهــد آمــد )جیــن، 2001(. بنابرایــن، نظــارت و کنتــرل بــر قــدرت عمومــی بــرای جلوگیــری 

، شــیوه نظــارت بــر قــدرت و چگونگــی ممانعــت  ی بــه نظــر می‌رســد. ازایــن‌رو از رخــداد فســاد ضــرور

از اســتفاده شــخصی از قــدرت عمومــی، اهمیــت می‌یابــد و اندیشــمندان مختلــف بــا توجــه بــه 

یــده از عالــم وحــی، عمومــا ســازوکارهایی  جهان‌بینــی خودشــان بــه آن پرداخته‌انــد. اندیشــه مــدرنِ بر

دنیــوی بــرای نظــارت بــر قــدرت ارائــه می‌دهــد؛ درحالی‌کــه اندیشــه وحیانــی در ســازوکارهای مــادیِ 

ــا بررســی نــگاه امیــل دورکیــم و شــیخ‌الرئیس ابوعلــی  ، ب دنیــوی محــدود نمی‌مانــد. پژوهــش حاضــر

ســینا در مــورد روابــط میــان قــدرت و فســاد و از رهگــذر بحــث دربــاره وجــوب اجتماعــی دیــن، یــک 

صورت‌بنــدی از مســئله فســاد و شــیوه‌های پیشــگیری از آن ارائــه می‌دهــد.

پیشینه پژوهش

محرمــی )1384( در پژوهشــی بــا عنــوان »نظــارت بــر قــدرت سیاســی از دیــدگاه فقهــای شــیعه« مطــرح 

کــم لازم اســت و لــزوم ایــن امــر ازآنجــا ناشــی می‌شــود کــه هرقــدر هــم  می‌کنــد کــه نظــارت درونــی حا

ــر و نهایــی  گی ــه عمــل‌آورده شــود همچنــان در کنتــرل فرا در طراحــی مکانیســم‌های بیرونــی دقــت ب

گــر فــرد قــادر بــه رعایــت ضوابــط و معیارهــای اخلاقــی و  کمــه ناتــوان خواهــد بــود. ا بــر هیئــت حا
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 ، ــور ــن ام ــه ای ــه ب ــد. توج ــدا می‌کن ــش پی ــل کاه ــه حداق ــش ب ــا و انحراف ــال خط ــد، احتم ــی باش مذهب

کــم ایجــاد می‌کنــد. در نظــر گرفتــن شــرایطی چــون عدالــت و تقــوا بــرای  نوعــی کنتــرل درونــی را بــر حا

ی کنــد.  ــار کــم ازاین‌روســت کــه ایــن ویژگی‌هــا، او را در رهبــری جامعــه به‌ســوی خیــر و صــاح ی حا

محرمــی عنــوان می‌کنــد کــه بــرای اصــاح جامعــه و اســتمرار حیــات آن، قانــون لازم اســت امــا کفایــت 

ی حکومــت و جامعــه، در توجــه بــه وجــدان،  نمی‌کنــد و درواقــع تأمیــن و تضمیــنِ صــاح و درســتکار

اخــاق و خداترســی اســت و در صــورت فقــدان ایــن شــرایط و نظارت‌هــای درونــی بیــن افــراد، به‌ویــژه 

کارایــی حقیقــی خــود را از دســت  کنترلــی،  صاحب‌منصبــان جامعــه، قانــون و دیگــر نهادهــای 

خواهــد داد. امــا نظــارت درونــی بــا تمــام مزایایــی کــه داراســت، ســامتِ کامــلِ نظــام حکومتــی را 

در پــی نــدارد و کفایــت نمی‌کنــد؛ نظارت‌هــای بیرونــی هــم بایــد برقــرار شــود. تذکــرات و ابلاغ‌هــای 

مردمــی، نظــرات خبــرگان و کارشناســان جامعــه و نهادهــای مســئول می‌توانــد از بــروز مشــکلات 

ناشــی از اشــتباهات جلوگیــری کنــد. البتــه نــه نظــارت درونــی مــا را از نظــارت بیرونــی بی‌نیــاز می‌کنــد 

و نــه اعمــال شــیوه‌های کنتــرل بیرونــی مــا را از در نظــر گرفتــن شــرایط و ویژگی‌هــای درونــی و فــردی 

کــم، بلکــه هــر دو لازم و ملــزوم یکدیگــر هســتند. بــرای حا

امامقلــی زاده و امامقلــی زاده )1392( در پژوهــش خــود بــا عنــوان »بررســی رابطــه بیــن قــدرت سیاســی 

ی و ارائــه راهکارهــای مناســب بــرای مبــارزه بــا آن از دیــدگاه مدیریــت اســامی« مطــرح  و فســاد ادار

می‌کننــد کــه آموزه‌هــای اســامی تــازم قــدرت و اخــاق را کمــال مطلــوب می‌داننــد و ایــن اصــل 

ی  ــزار ــر آموزه‌هــای اســامی، اصــولاً قــدرت خصلتــی اب ــه انســان‌ها توصیــه می‌کننــد. بناب ارزشــی را ب

بــرد قــدرت به‌خودی‌خــود  دارد و فاقــد هرگونــه ارزش ذاتــی و اصیــل اســت؛ درنتیجــه، تولیــد و کار

ی از هرگونــه جهت‌گیــری ذاتــی اســت و همــواره جهت‌گیــری خــود را از بیــرون کســب می‌کنــد.  عــار

در نگــرش اســامی، قــدرت نــه ذاتــا مــازم بــا عــدل و اخــاق اســت و نــه ذاتــا مــازم بــا ظلــم و فســاد. 

ع(، جامع‌نگــری میــان حیــات دنیــا و ســعادت آخــرت و ارتبــاط آخــرت و دیــن بــا  در مکتــب انبیــا )

ی عدالــت آمیختــه باتقــوا و فضیلــت و معنویــت اســت. حکومــت و برقــرار

جعفرپــور و عدالت‌جــو )1392( در پژوهشــی بــا عنــوان »فســاد مالــی و راهکارهــای پیشــگیری از 

آن« فســاد مالــی را پدیــده‌ای بــا عناصــر مــادی و معنــوی معرفــی می‌کننــد. هــر فعــل یــا تــرک فعــل 
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ــادی  ــر م ــردد؛ عنص ــده گ ــت‌داده ش ــه امان ــدرت ب ــتفاده از ق ــه سوءاس ــر ب ــه منج ــادی ک ــی و م فیزیک

فســاد را شــکل می‌دهــد. بــرای تحقــق فســاد، مرتکــب بایــد عــاوه بــر قصــد سوءاســتفاده، قصــد 

کســب منفعــت شــخصی را نیــز داشــته باشــد کــه همــان عنصــر روانــی اســت. پیشــگیری اجتماعــی، 

پیشــگیری وضعی و پیشــگیری زودرس یا رشــدمدار ازجمله راهکارهای پیشــگیری از فســاد اســت. 

ی  در پیشــگیری اجتماعــی، تغییــر شــخصیت بــزه‌کار و شــرایط اجتماعــی و همچنیــن فرهنگ‌ســاز

یــادی برخــوردار اســت. در پیشــگیری وضعــی، بــا تغییــر  ی از اهمیــت ز بــرای افزایــش وجــدان کار

کــردن،  یــاد اســت، هــدف دشــوار  کــه احتمــال ارتــکاب جــرم در آن ز در موقعیت‌هــای خاصــی 

پرخطــر کــردن یــا جاذبه‌زدایــی بــرای افــرادی اســت کــه قصــد ارتــکاب فســاد دارنــد. ازجملــه تدابیــر 

خطرافــزای ارتــکاب جــرم کــه پیشــگیری وضعــی بــه دنبــال آن اســت، افزایــش خطــر دســتگیری و 

تقویــت نظارت‌هــای رســمی می‌باشــد.

ی از نــگاه  رضاییــان و اســدالله زاده )1393( در پژوهشــی بــا عنــوان »عوامــل بازدارنــده فســاد ادار

)علیه‌الســام(،  امیرالمؤمنیــن  گفتــار  و  ســیره  از  کــه  می‌کننــد  مطــرح  ع(«  ( علــی  امیرالمؤمنیــن 

کــه حضــرت بــرای جلوگیــری از فســاد در ســازمان حکومــت و نظــام  این‌گونــه برداشــت می‌شــود 

ی، راه‌کار تقویــت ایمــان و باورهــای  ی، راه‌کارهــای ذیــل را ارائــه داده‌انــد: در عوامــل روانــی و رفتــار ادار

ی  برکنــار توانــا؛  و  کارگــزاران صالــح  ینــش  گز راه‌کار  و در عوامــل ســازمانی،  ی  دینــی؛ حــق محــور

تی بــرای نظــارت عملکــرد  ی و ایجــاد تشــکیلا کارگــزاران فاســد؛ قاطعیــت تــوأم بــا مــدارا؛ انضبــاط ادار

کارگــزاران و در عوامــل فرهنگــی و اجتماعــی، راه‌کار تغییــر نگــرش کارگــزاران نســبت بــه مســئولیت 

کنتــرل و نظــارت اجتماعــی و در عوامــل سیاســی، راه‌کار قانون‌گرایــی و عــدم  ی؛  کار و وجــدان 

ی  تبعیــض در برخــورد بــا فاســد؛ شــفافیت گرایــی و در عوامــل اقتصــادی، راه‌کار اصــاح نظــام ادار

و مالیاتــی؛ تأمیــن نیازهــای اقتصــادی کارگــزاران صالــح؛ پرهیــز از دادن امتیــازات ویــژه و رانــت؛ 

ممنوعیــت هدیــه و رشــوه؛ مبــارزه بــا انحصارگرایــی و انحصارطلبــی.

ــا فســاد  ی و راه‌هــای مبــارزه ب ــا عنــوان »ســامت ادار ــه‌ای ب آیــت‌الله مصبــاح یــزدی )1393( در مقال

کــم  ــه مقــررات حا ی« مطــرح می‌کنــد کــه شــکل‌گیری هــر جامعــه و تــداوم حیــات آن، وابســته ب ادار

بــر آن اســت و در صــورت عــدم رعایــت قوانیــن، شــاهد هرج‌ومــرج خواهیــم بــود. شــکل‌گیری قوانیــن 
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ی دینــی اســت و ارزش‌هــا، ضوابــط کلــی  و مقــررات در جامعــه دینــی، مبتنــی بــر اصــل مردم‌ســالار

اســام و مصالــح آن نیــز مدنظــر قــرار دارد. قوانیــن وضع‌شــده بایــد بــه مــردم اطــاع داده شــود تــا 

بداننــد چــه قانونــی وجــود دارد کــه بایــد رعایــت بشــود. به‌عــاوه قانــون بایــد توجیه‌پذیــر باشــد، یعنــی 

مردم‌بــاور کننــد کــه ایــن کار بــه نفــع آنــان اســت و مصالحشــان را تأمیــن می‌کنــد و جلــوی مفاســد 

، پــس از وضــع و آمــوزش قانــون، بایــد انگیــزه لازم و کافــی بــرای اجــرای  را می‌گیــرد. از ســوی دیگــر

ــون منافــع گروهــی را محــدود می‌کنــد و ممکــن اســت تصــور  کــه قان ــون در مــردم ایجــاد کــرد؛ چرا قان

کــم اســت؛ بالاتریــن عاملــی کــه می‌توانــد  تحمیلــی بــودن ایجــاد شــود. در جامعــه‌ای کــه دیــن حا

مقــررات را نهادینــه کنــد، تعهــد بــه دیــن، واجــب و حــرام، بــاور بــا حســاب‌وکتاب قیامــت و عــذاب 

ابــدی اســت. بااین‌حــال، در هــر جامعــه قانون‌شــکنان و هنجارگریزانــی وجــود دارنــد و بایــد قوانیــن 

گــر کســی تخلــف کــرد؛ طبــق قوانیــن کیفــری مجــازات شــود. در ایــن صــورت، رعایــت  وضــع شــود تــا ا

قوانیــن، انجــام بازرســی، فقــدان تبعیــض و نفــوذ صاحبــان قــدرت، تخلفــات را کاهــش خواهــد دارد. 

کیفــری، تــرس از خــدا نیــز  به‌زعــم آیــت‌الله مصبــاح یــزدی، در جامعــه اســامی عــاوه بــر قوانیــن 

ــرا  ــون را درســت وضــع می‌کنــد، زی ، قان ــراد دیــن‌دار باشــند؛ قانون‌گــذار ــر اف گ ــار مهمــی اســت. ا معی

مصالــح مــردم را مهم‌تــر از مســائل خــودش می‌دانــد. در ایــن نظــام، هــر مســئولیتی بــه کســی ســپرده 

شــود، احتمــال تخلــف نیــز وجــود دارد، امــا عوامــل بازدارنــده بیرونــی راه چــاره اصلــی نیســت؛ بلکــه 

یــک عامــل درونــی نیــز لازم اســت. ایــن عامــل درونــی، تــرس از خــدا، توجه‌هــای مربــوط بــه دیــن، 

فرهنــگ و معــارف نــاب اســت.

، ایــن اســت کــه قــدرت بــا فســاد چــه نســبتی دارد و از منظــر امیــل  ســؤال اصلــی پژوهــش حاضــر

بــر مفاهیــم  ی  مــرور از  پــس  ادامــه،  و نظــارت اســت؟ در  ابن‌ســینا چطــور قابل‌کنتــرل  و  دورکیــم 

مورداســتفاده در پژوهــش، بــه نظــرات امیــل دورکیــم و ابن‌ســینا در مــورد رابطــه بیــن قــدرت، فســاد و 

رابطــه ایــن دو بــا دیــن پرداختــه می‌شــود.
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چارچوب مفهومی

الف( فساد

یــج  کســفورد و کمبر واژه »فســاد« در زبــان فارســی معنــای انحــراف و تباهــی دارد و در لغت‌نامــه آ

ــیر  ــدرت« تفس ــای ق ــرادی در موقعیت‌ه ــط اف ــژه توس ــت، به‌وی ــا نادرس ــد و ی ــی، ب ــار غیرقانون ــز »رفت نی

شــده اســت. فســاد، یکــی از کهن‌تریــن و پیچیده‌تریــن پدیده‌هــای مطــرح در جوامــع انســانی اعــم از 

ی‌کــه تعــدادی از صاحب‌نظــران،  توســعه‌یافته و توســعه‌نیافته بــا مقیاســی متفــاوت اســت؛ به‌طور

اجتماعــی  سیاســی  ســاختار  می‌توانــد  کــه  می‌داننــد  سیاســی  مجموعــه  عمومــی  ی  بیمــار را  آن 

علــل  تبییــن  رهیافت‌هــای  در   .)1397 همــکاران،  و  )احــدی  ببــرد  بیــن  از  را  جوامــع  فرهنگــی  و 

یــه  نظر اســت:  ارائه‌شــده  کلان(  و  )خــرد  اساســی  رهیافــت  دو  سیاســی،  فســاد  تعمیــق  و  ظهــور 

یــه عقلانیــت  کارکردگرایــی ســاختی، کــه ســاختارهای کلان جامعــه را ایجادگــر فســاد می‌دانــد و نظر

کــه رفتارهــا و هنجارهــا را مدنظــر قــرار می‌دهــد و فســاد را بــه جهــت داشــتن پشــتوانه در  فــردی، 

قــدرت سیاســی، ماهیتــا مقولــه‌ای سیاســی می‌دانــد. در جامعــه‌ای کــه نهادهــای نظارتــی، احــزاب 

ی و تعـــدیل خط‌مشــی‌ها و  سیاســی و نهادهــای مدنــی و صنفــی قـــادر بـــه نظـــارت و تأثیرگـــذار

تصمیم‌گیری‌هــای نهادهــای حکومتــی نباشــند و نهادهــای قضایــی و اطلاعـــاتی نیـــز تحـــت نفـــوذ 

ی مفاســد سیاســی بیشــتر اســت.  ــرل قــدرت فائقــه سیاســی باشــند؛ امــکان تعمیــق و پایــدار و کنتـ

ی اطلاعاتــی، بازنگــری و ترمیــم ســامانمند  بنابرایــن، بــا ایجــاد سیســتم نظارتــی پویــا، شفاف‌ســاز

یکــرد، پیدایــش نظــام ارادت  نظــام حقوقــی و غیــره، می‌تــوان فســـاد را کنتــرل کــرد. همچنیــن ایــن رو

ی  ی و انســداد سیاســی را از عوامــل بــروز و پایــدار ی، حامــی پــرور ی، عــدم شایسته‌ســالار ســالار

ی کارگــزاران  ی و هنجــار ــار ، معطــوف بــه ویژگی‌هــای رفتـ ــرد خردنگــر یکـ فســاد سیاســی می‌دانــد. رو

حکومتــی و غیرحکومتــی مرتبــط بــا آنهــا اســت. در ایــن رهیافــت، فســاد نتیجـــه محاســـبات عقلانــی 

توجــه  بایــد  دیــدگاه،  ایــن  در تکمیــل  تلقــی می‌شــود.  کارگــزاران حکومتــی  و ســودهای  هزینه‌هــا 

، عمدتــا در پناهگاه‌هــای برجســته  داشــت کــه سیاســتمداران و بوروکرات‌هــای فاســـد و ســـودجو

یکــرد اول ذکــر شــد، پـــرورش و اقتـــدار  فســاد سیاســی نظام‌هــای عقب‌مانــده و توســعه‌نیافته کــه در رو

می‌یابنــد )دوگــراف، واخنــار و فــون مارافیــک، 1394(.
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ی و مالی دسته‌بندی می‌کنند: به‌طورکلی فساد را در سه قالب سیاسی، ادار

فســاد سیاســی: عبــارت اســت از سوءاســتفاده از قــدرت دولتــی واگذارشــده به‌وســیله رهبــران سیاســی 

بــرای کســب منافــع خصوصــی و شــخصی بــا هــدف افزایــش قــدرت و ثــروت. فســاد سیاســی ممکــن 

اســت نوعــی »تجــارت نفــوذ« یــا اعطــای نفــع سیاســی باشــد کــه باعــث مســمومیت سیاســی شــده و 

دموکراســی را تهدید می‌کند. فســاد سیاســی، طیف گســترده‌ای از اعمال غیرقـــانونی و جرائمـــی اســت 

کــه رهبــران سیاســی، قبــل، بعــد یــا حیــن خدمــت دولتــی مرتکـــب می‌شــوند. فســاد سیاســی بــا فســاد 

کــه ایــن نــوع فســاد بــه رهبــران سیاســی یــا مقامــات انتخابــی  خــرد یــا بروکراتیــک متفــاوت اســت؛ چرا

برمی‌گــردد کــه مســئولیت نمایندگــی منافــع عمومــی را بــر عهده‌دارنــد. فســاد سیاســی هنگامــی روی 

، قانــون را بـــه نفـــع خویــش بـــا قربانــی کــردن منافع حاصــل از یــک اصل حقوقی  می‌دهــد کــه یــک کارگــزار

یــف فســاد سیاســی  نقــض می‌کنــد. در حقیقــت »غیرقـــانونی بــودن« مســئله محــوری بســیاری از تعار

اســت. درواقــع فســاد سیاســی بــه فقــدان شــفافیت در یــک نظــام سیاســی اشــاره دارد امــا بــا موضوعاتــی 

نظیــر عدالــت، مشــروعیت و حقانیــت نیــز مرتبــط اســت )هــودث، 2000(.

فســاد اداری: انحــراف یــا اعمــال نظــر شــخصی و سوءاســتفاده از مقــام و موقعیــت شــغلی را می‌تــوان 

ــزی، فســاد براســاس نقــش وابســتگی‌های اجتماعــی  ی طبقه‌بنــدی کــرد. ازنظــر تان ذیــل فســاد ادار

و خانوادگــی در تصمیــم کارمنــدان، بــه ایــن معنــا اســت کــه یــک کارمنــد و مســئول دولتــی در اتخــاذ 

ی تحــت تأثیــر منافــع شــخصی و یــا روابــط و علایــق خانوادگــی و اجتماعــی قــرار  تصمیم‌هــای ادار

گرفتــه، از ایــن مســیر مرتکــب فســاد می‌شــود )افضلــی، 1390(.

فســاد مالــی )اقتصــادی(: نقــض قوانیــن موجــود بــرای تأمیــن منافــع و ســود شــخصی اســـت. مطالعــه 

ــطح اول،  ــرد: س ــورت می‌گی ــطح ص ــا در دو س ــی عمدت ــادهای مال ــه فس ــد ک ــان می‌ده ــا نش دولت‌ه

کثــراً بــا نخبــگان سیاســی مرتبــط بــوده و کارمنــدان عالی‌رتبــه و مقامــات ارشــد  مفاســدی اســت کــه ا

دولت‌هــا درگیــر ایــن نــوع فســاد هســتند. تعبیــر »فســاد یقه‌ســفیدان« را در ســطح اول می‌تــوان بــه 

کار گرفــت. فســاد در ســطح دوم میــان کارمنــدان رده پاییــن و اساســا در ســطوح و ابعــاد کوچک‌تــر 

صــورت می‌گیــرد )فاضــل و میــر آشــتیانی، 1387: 71(.
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ب( قدرت

کــه در چارچــوب رابطــه اجتماعــی بــه وجــود می‌آیــد و بــه فــرد  قــدرت عبــارت اســت از فرصتــی 

ــر آن اســتوار اســت ـ اراده‌اش را حتــی  ــا ـ قطع‌نظــر از مبنایــی کــه فرصــت مذکــور ب امــکان می‌دهــد ت

ــن  ــای بی ــدرت در محیط‌ه ، 1395: 139(. ق ــر ــد )وب ــل کن ــا تحمی ــر آنه ــران ب ــت دیگ ــم مقاوم علی‌رغ

فــردی، بافت‌هــای نهــادی و کل جوامــع عملکردهــای متفاوتــی دارد. ولــف در نوشــته‌های خــود، 

چهــار شــکل قــدرت را از یکدیگــر تفکیــک می‌کنــد. شــکل نخســت، یعنــی قــدرت فــردی، خــود را در 

ی قــدرت  قالــب قــدرت فیزیکــی و یــا لیاقــت نشــان می‌دهــد و توجهــات را بــه اســتعداد فــرد در بــاز

جلــب می‌کنــد. دومیــن شــکل قــدرت عبــارت اســت از توانایــی یــک فــرد در تحمیــل اراده خــود بــر 

دیگــران. امــا ایــن شــکل نیــز اطلاعــات چندانــی در مــورد عرصــه کنــش اجتماعــی کــه ایــن تحمیــل در 

آن صــورت می‌گیــرد در اختیــار نمی‌گــذارد. شــکل ســوم کــه بــرای ولــف جالب‌تــر می‌باشــد عبــارت 

کتیکــی یــا ســازمان‌دهی کــه کنترل‌کننــده موقعیت‌هایــی اســت کــه در آن، افــراد  اســت از قــدرت تا

قابلیت‌هــای خــود را نشــان می‌دهنــد و بــا دیگــران وارد تعامــل می‌شــوند. ایــن شــکل ســوم، توجــه 

ــراد و گروه‌هــای اجتماعــی  ــه ایــن مســئله جلــب می‌کنــد کــه اف ــز ب ــودن قــدرت و نی ی‌ب ــه ابزار مــا را ب

از  ولــف  می‌کننــد.  محــدود  معینــی  موقعیت‌هــای  چارچــوب  در  را  دیگــران  کنش‌هــای  چگونــه 

ی یــاد می‌کنــد: قدرتــی آشــکار در عرصــه روابــط  شــکل چهــارم قــدرت بــا عنــوان قــدرت ســاختار

اجتماعــی کــه نه‌تنهــا در چارچــوب موقعیت‌هــا و قلمروهــا تأثیرگــذار اســت؛ بلکــه موقعیت‌هــا را 

ی را نیــز  یــع جریان‌هــای انــرژ ی می‌کنــد و تعییــن جهــت و توز نیــز ســازمان‌دهی و هماهنگ‌ســاز

ی عبــارت اســت از قــدرت کنتــرل رفتــار از طریــق کنتــرل دســترس  برعهــده‌دارد. قــدرت ســاختار

.)424-423 :1389 ، منابــع طبیعــی و اجتماعــی )مــور

ــرای اعمــال اراده خــود حتــی در  ــراد اســت ب ــا تعــدادی از اف ، قــدرت، مجــال یــک فــرد ی ــر از دیــدگاه وب

برابــر مقاومــت عناصــر دیگــری کــه در صحنــه عمــل شــرکت دارنــد )فرونــد، 1383: 232(. او سیاســت 

یــع قــدرت، خــواه در بیــن  را تــاش بــرای ســهیم شــدن در قــدرت یــا تــاش بــرای اعمال‌نفــوذ بــر توز

گروه‌هــای درون یــک دولــت، تلقــی می‌کنــد )نــش، 1396: 28(. بنابرایــن  دولت‌هــا و خــواه در بیــن 

دولــت و نظــام سیاســی، حامــان اصلــی قــدرت در جامعــه هســتند. از زمانــی کــه جوامــع بشــری از 
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حالــت بدویــت خــارج شــدند و بــه دلایلــی وارد مدنیــت شــدند و دســت بــه ســاماندهی خود و تشــکیل 

ــزار  ــع و کارگ ــوان مرج ــی به‌عن ــام سیاس ــت و نظ ــواره دول ــد؛ هم ــدار زدن ــی و اقت ــله‌مراتب اجتماع سلس

اصلــی و انحصــاری قــدرت شناخته‌شــده اســت. مایــکل راش، بســیاری از جوامــع ابتدایــی را جوامــع 

کــه دارای قلمــرو مشــخص و دســتگاه سیاســی و اداری صریحــا  بی‌دولــت می‌دانــد، ازاین‌جهــت 

تعریف‌شــده نبوده‌انــد؛ بااین‌حــال بازهــم تصریــح می‌کنــد کــه به‌هرحــال دارای نوعــی قوانیــن بوده‌انــد 

، دارای سیاســت حداقل  کــه هرکــس اطاعــت از آنهــا را درســت می‌دانســته اســت و بــه تعبیر لوســی میــر

بوده‌انــد. چنانچــه قــدرت را به‌صــورت خــاص سیاســی و در معنــای نهادینــه آن در نظــر بگیریــم؛ 

کــه ضامــن حفاظــت از جامعــه در  منظــور از آن، حکومت‌هــا )قدرت‌هــای عمومــی( خواهــد بــود 

مقابــل بی‌نظمی‌هــا و مســئول انجــام داوری‌هــای لازم بــرای تضمیــن پیشــرفت جوامــع زیــر مدیریــت 

، دولــت بــدان گرایــش دارد کــه خــود را »تنهــا سرچشــمه حقــوق« بدانــد، زیــرا  آن‌هاســت. بنــا بــر نظــر وبــر

، 1394: 29(. دلیــل تفکیــک قدرت سیاســی از  انحصــار قــدرت فیزیکــی مشــروع را در دســت دارد )ریــور

ســایر اشــکال قــدرت ایــن اســت کــه بــه مجموعــه‌ای از فرآیندهــا و نقــش اجتماعــی مربــوط می‌شــود کــه 

از خــال آنهــا در واقعیــت تصمیماتــی گرفته‌شــده و بــه اجــرا درمی‌آینــد؛ تصمیماتــی کــه تمامــی گــروه 

، 1388: 156(. در ایــن معنــا، سیاســت  ، متعهــد و ناچــار بــه اطاعــت می‌نماینــد )ریــور را احتمــالاً بــازور

ــئله  ــن، مس ــروش، 1381( و بنابرای ــت )س ــدرت دانس ــار ق ــه مه ــدرت و نظری ــه ق ــا نظری ــوان اساس را می‌ت

کنتــرل دولــت منــوط بــه تکامــل بخشــیدن بــه ابزارهایــی نهــادی اســت کــه اعمــال قــدرت را ممکــن و 

سوءاســتفاده از آن را ناممکــن ســازد. مفهــوم کنتــرل به‌طــور مســتقیم از معمــای اصلــی حیــات سیاســی 

بشــر نشــئت می‌گیــرد کــه راه‌حلــی عملــی بــرای ایــن معماســت. وجــود دولــت اجبــاری اســت امــا نــه 

، 1958(. بلاندیــه بــر آن اســت کــه قــدرت سیاســی بــه دلیــل آنکــه نظــم و امنیــت  یکــور یــت آن )ر جبار

را تضمیــن می‌کنــد؛ مــورد پذیــرش اســت و بــه دلیــل آنکــه نابرابــری میــان جایگاه‌هــا، رده‌هــا، بخش‌هــا 

و طبقــات اجتماعــی را توجیــه کــرده و تــداوم می‌بخشــد؛ مــورد اعتــراض. قــدرت سیاســی از طریــق 

اعمــال گروهــی از قواعــد، رفتارهــای فــردی را هماهنــگ کــرده و مناســبات متعــارض میــان اشــخاص 

ــر اســاس راه‌هــا و ابزارهــای  و گروه‌هــا را مدیریــت می‌کنــد. امــا روش تصمیم‌گیــری و ایجــاد اطاعــت ب

.)156 :1388 ، اجرایــی، متفــاوت اســت )ریــور
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ج( عرفی‌سازی1

یسـم اسـت و منظـور از آن، جدایـی مـداوم امـور ایـن  یکـی از شـاخص‌های اصلـی مدرنیتـه، سکولار

، ارزشـی ورای انسـان وجود ندارد و  جهانی )دنیوی( از قلمرو دین یا امر قدسـی اسـت. در تلقی سـکولار

او معیار و مدار همه‌چیز اسـت: قانون، عدالت، خوبی، زیبایی، درسـتی و نادرسـتی. گرایش سـکولار 

در امور اجتماعی و سیاسـی، هنگامی آغاز شـد که توسـعه علمی و فکری عصر خرد )قرن هفدهم(، 

کـه دانـش  کـرد؛ به‌ویـژه زمانـی  عصـر روشـنگری )قـرن هجدهـم(، عصـر ترقـی )قـرن نوزدهـم( را ایجـاد 

تجربـی حـوادث و پدیده‌هـای ایـن جهانـی بـر تبیین‌های مذهبی و سـنتی غلبه یافت. بنابرایـن، روال 

شـکل‌گیری آن همـراه اسـت بـا ایجـاد تفکـرات و برنامه‌هایـی کـه جوامـع را بـه سـمت مدرنیتـه رهنمون 

یسـم، برخالف دنیـای سـنتی اسـت کـه نگاهـی  می‌سـاخت )ابطحـی و دشـتی، 1389: 331(. سکولار

، حتـی حکومـت را، مربـوط بـه امـور قدسـی می‌دانـد. برگـر در دوره  معنـوی بـه هسـتی دارد و همه‌چیـز

نخسـت حیات فکری‌اش؛ عنوان می‌کند که در جوامع سـنتی، دین به‌مثابه سـایبانی مقدس بود که 

یسـت  وظیفـه معنـا بخشـی بـه جهـان آدمیـان را داشـت. ایـن وظیفـه در جهـان مـدرن به خاطر کثرت ز

یسـت  جهان‌ها و تقسـیم‌کار به اضمحلال می‌رود. جهان، گرفتار نوعی کثرت‌گرایی فرهنگی و تکثر ز

کلیـت بخـش و  جهان‌هـا می‌شـود و دیـن از واردکـردن ایـن نظام‌هـای معنایـی متکثـر در چارچـوب 

گاهـی افـراد مقبولیـت خـود را از دسـت خواهنـد  شـمول‌گرای خـود ناتـوان اسـت. باورهـای دینـی، در آ

کـه افـراد بـا دنیایـی مواجـه می‌شـوند کـه نظام‌هـای معنایـی متعـدد و مختلفـی را بـه نمایـش  داد، چرا

می‌گـذارد و دیـن چـاره‌ای جـز خصوصـی شـدن نـدارد.

د( عرفی‌زدایی2

کــه بــه »عرفــی شــدن«، »دنیــوی شــدن«، »غیردینــی شــدن« و »دیــن زدایــی« ترجمــه  یســم  سکولار

یــج از بســتگی‌های ماورایــی  گردیــده، معــرف فراینــدی اســت کــه طــی آن بشــر و جوامــع بشــری به‌تدر

در قالــب اندیشــه‌های اســاطیری و باورهــای دینــی دست‌شســته و به‌ظاهــر حیــات تهــی از معنــا 

شناســانه،  هســتی  بوالفضولی‌هــای  و  غایت‌اندیشــانه  یکــرد  رو هرگونــه  تــرک  بــا  و  می‌کنــد  کتفــا  ا

1. Secularization

2. Desecularization
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بی‌آنکــه چشــمِ انتظــار را بــه امیــد نــزول طرحــی از پیــش آمــاده بــه آســمان بدوزنــد، دنیــای خویــش را بــر 

مقیــاس بشــری و مقتضیــات عصــری بنــا می‌ســازند )شــجاعی زنــد، 1380(. در دهه‌هــای گذشــته، 

ــی  ــه عرفی‌زدای ی ــد. نظر ــی قرارگرفته‌ان ــکیک‌های فراوان ــادات و تش ــورد انتق ی، م ــاز ــی س ــات عرف ی نظر

کــه در آن ادعــا  ی دانســت  پیتــر برگــر را می‌تــوان ازجملــه مهم‌تریــن ایــن انتقــادات بــه عرفی‌ســاز

ــات دینــی اســت. ــار از احساس ، سرش ــروز ــه ام ــود جامع می‌ش

پیتــر برگــر در نظریــات مؤخــر خــود، قبــول می‌کنــد کــه اســتثناءهایی مثــل اروپــای غربــی مؤیــد نظریــه 

یســم یــا عرفــی شــدن همــراه اســت،  عرفــی شــدن هســتند امــا از ایــن نظــر کــه مدرنیتــه الزامــا بــا سکولار

، 1380(. او عنــوان می‌کنــد کــه نظام‌هــای معنایــی عرفــی، آمیختــه به شــک  عقب‌نشــینی می‌کنــد )برگــر

ــرای مدتــی در جوامــع بشــری گســترانیده شــوند،  و عــدم قطعیــت هســتند و هرچنــد ممکــن اســت ب

دوامــی نخواهنــد داشــت )یوســف زاده، 1388(. عرفــی ســازی، عــاوه بــر منفــک کــردن نهادهــای 

جامعــه از دیــن، مانــع اســتمداد افــراد از تفســیرهای مذهبــی بــرای نگریســتن بــه جهــان و واردکــردن آن 

، عرفی‌ســازی مــورد مخالــف قــرار خواهــد گرفــت و حتــی  گاهی‌شــان می‌شــود. بــه بــاور برگــر در رفتــار و آ

کــه انســان همــواره بــه نظــام معنابخشــی نیــاز دارد کــه بــه  جنبش‌هایــی در برابــر آن شــکل می‌گیــرد؛ چرا

، به‌هیچ‌وجــه  پرســش‌های اساســی او دربــاره زندگــی و جهــان پاســخ دهنــد. پرســش‌های بنیادیــن بشــر

از بیــن نمی‌رونــد و تنهــا بــا پیش‌پاافتاده‌تریــن شــیوه‌ها از ســوی ادیــان تقلبـــی عرفی‌گرایــی پاســخ داده 

می‌شــوند. به‌رغم شــواهد قـــوی درباره کـــاهش علاقـــه بـــه دیـــن، دوام عرفی شــدن غیرممکن اســت؛ زیرا 

در حیــات انســـانی شـــرایطی وجـــود دارد کـــه پرســـش از مســـائل مـــاورائی را گریزناپذیــر می‌کنــد. مــا بــرای 

 ، ، 1380(. ازنظــر برگــر یافتــن معنــای زندگــی ناچـــار از روی آوردن بـــه چنـــین پرســش‌هایی هســتیم )برگــر

دیــن بــه کمــک نظم‌بخشــی بــه حیــات جمعــی می‌آیــد و بــه انســان در تفســیر جهــان و جایــگاه خویش در 

آن یــاری می‌رســاند. انســان مجبــور اســت نظــم معنــاداری بــر واقعیــت تحمیــل کنــد و ایــن توجــه به معنا 

همــان چیــزی اســت کــه تاروپــود نظــم اجتماعــی را می‌ســازد و زندگــی اجتماعــی را ســر پــا نگــه مــی‌دارد 

، 1388(. تــرسِ از دســت دادن ایــن ســایبان مقــدس موجــب شــده اســت کــه بــه شــکل‌های  )کرمــی پــور

ــی  ــان عرفی‌زدای ــه خواه ــرد ک ــکل بگی ــدن ش ــی ش ــر عرف ــی در براب ــات و جنبش‌های ــف اعتراض مختل

هســتند و انقــاب اســامی ایــران را یــک نمونــه موفــق از ایــن جنبش‌هــا می‌دانــد.
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بحث و بررسی

الف( امیل دورکیم: فردگرایی اخلاقی و اخلاق صنفی

امیــل دورکیــم عنــوان می‌کنــد کــه جوامــع اولیــه بــا همبســتگی مکانیکــی، دارای وجــدان جمعــی قــوی 

 ، همــراه بــا نظارتــی تــام بــر افــراد بوده‌انــد. رشــد جمعیــت، ایجــاد نیازهــای جدیــد و لــزوم تقســیم‌کار

ــرای  ــد. ب ــوق می‌ده ــراد س ــای اف ــور تفاوت‌ه ــر مح ــک ب ــتگی ارگانی ــاد همبس ــمت ایج ــه س ــع را ب جوام

دورکیــم، اخلاقیــات ماننــد ســایر پدیده‌هــای اجتماعــی به‌مثابــه یــک »شــیء« هســتند کــه بایــد از 

ــا  طریــق نمودهایــش یعنــی قوانیــن و نظــام حقوقــی بررســی شــوند. قوانیــن، تضمین‌هایــی بازدارنــده ی

جبران‌کننــده دارنــد کــه سرشــت اجبــاری قواعــد اخلاقــی را نیــز نشــان می‌دهــد. عمــل اخلاقــی، پیــروی 

ــده گــرا  ــا قواعــد عمــل فای ــراد نیســت و ب ــه نفــع شــخصی اف از قواعــد اخلاقــی اســت کــه قابل‌تقلیــل ب

، ناقضــان  تفــاوت دارد )ابــاذری، 104:1398(. در همبســتگی مکانیکــی، یــک نظــام قانونــی ســرکوب‌گر

قواعــد اخلاقــی را مجــازات می‌کنــد. تخطــی از ارزش‌هــا، وحــدت اجتماعــی را بــا مخاطــره مواجــه کنــد 

، خاطیــان بایــد مجــازات و ســرکوب شــوند. نظــام ارزشــی چنیــن جوامعــی، متأثــر از فرهنگــی  و ازایــن‌رو

ــا شــالوده مذهبــی اســت کــه اجــزای اجتماعــی متمایــز را در یــک کل اجتماعــی منســجم  مشــترک ب

گــرد هــم مــی‌آورد. تقســیم‌کار کــه مبنــای شــکل‌گیری همبســتگی ارگانیــک اســت؛ کاهــش اثــر وجــدان 

جمعــی و دامنــه فرهنــگ مشــترک را بــه دنبــال دارد و منتهــی بــه فردگرایــی و کثرت‌گرایــی فرهنگــی 

می‌شــود. فرهنــگ مــدرن، وارد فراینــد سکولارشــدن می‌شــود و فــرد مقــام خدایــی می‌یابــد. فرهنــگ 

ــرای افــراد و  ــر اســاس ارزشــی کــه ب مــدرن، تصویــری انســان‌محور از جهــان ترســیم می‌کنــد و نهادهــا ب

یابــی قــرار می‌گیرنــد )ســیدمن، 60:1395-59(. در جوامــع مــدرن تمایزیافتــه،  جامعــه دارنــد، مــورد ارز

نهادهایــی تخصصــی بــه وجــود می‌آینــد کــه هرکــدام بخشــی از رفتــار فــرد را شــکل می‌دهنــد و دیگــر 

ــراد را در برنمی‌گیرنــد. مثــل جوامــع ابتدایــی گروه‌هــای مرجــع تمامــی شــخصیت اف

ــه  ــد کـ ــکار می‌کنـ ــت و آشـ ــی اسـ ــل اخلاقـ ــه عمـ ــاق، لازمـ ــرورت اخـ ــت و ضـ ــاب ماهیـ ــل در بـ تأمـ

ی، 105:1398(.  منشـــأ اقتـــدار اخلاقـــی و عملکـــرد قواعـــد اخلاقـــی در خـــود جامعـــه قـــرار دارد )ابـــاذر

گـــر عمـــل، هدفـــی برتـــر از فـــرد یـــا ســـایر افـــراد داشـــته باشـــد، عملـــی اخلاقـــی بـــه شـــمار می‌آیـــد.  ا
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ی  ــار ــی« جـ ــی »شـــخصیت جمعـ ــراد، یعنـ ــری از تک‌تـــک افـ ــمه فاخرتـ ــد از سرچشـ ــات بایـ اخلاقیـ

ایـــن  در غیـــر  کـــه  اســـت؛ چرا آن  افـــراد ســـازنده  شـــود. شـــخصیت جمعـــی، ســـوای میانگیـــن 

صـــورت، تنهـــا یـــک حاصـــل جمـــع اســـت و ارزش اخلاقـــی بیشـــتری از عنصرهـــای ســـازنده آن 

گـــر اخلاقـــی وجـــود دارد؛ یعنـــی نظامـــی از وظیفه‌هـــا و الزام‌هـــا، جامعـــه بایـــد ازنظـــر  نـــدارد. لـــذا، ا

کـــه آن را در برمی‌گیرنـــد و  کیفـــی، یـــک شـــخص اخلاقـــی متمایـــز از اشـــخاص فـــردی‌ای باشـــد 

ــت  ــتدلال کانـ ــا اسـ ــتدلال بـ ــن اسـ ــه ایـ کـ ــد  ــوان می‌کنـ ــم عنـ ــرد. دورکیـ ــئت می‌گیـ ــان نشـ از ترکیبشـ

ن  ــدو ــه بـ کـ ــدارد، چرا ــلم می‌پنـ ــی مسـ ــدا را اصلـ ــابهت دارد: »کانـــت خـ ــدا، مشـ ــود خـ ــورد وجـ در مـ

چنیـــن گمانـــه‌ای اخـــاق درک ناپذیـــر می‌شـــود. و مـــا نیـــز جامعـــه‌ای به‌ویـــژه متمایـــز از افـــراد 

ن  ن موضـــوع و وظیفـــه بـــدو یـــرا در غیـــر ایـــن صـــورت اخـــاق بـــدو را اصلـــی مســـلم می‌دانیـــم؛ ز

تکیـــه‌گاه می‌شـــود« )دورکیـــم، 1390(.

دورکیـــم، جامعـــه را جایگزیـــن خـــدا می‌کنـــد و مدعـــی اخـــاق ایـــن جهانـــی و ســـکولار می‌شـــود. در 

، خـــدا و دیـــن زاییـــده جامعـــه اســـت؛ ایـــده‌ای کـــه پیشـــتر کانـــت نیـــز بـــه شـــکلی دیگـــر مطـــرح  نـــگاه او

ــه  ــه بـ ی نیازمندیـــم کـ ــا بـــه تصـــور ــرده بـــود و خـــدا را مولـــود اخـــاق می‌دانســـت. به‌زعـــم کانـــت، مـ کـ

نحـــوی کـــردار فضیلت‌مندانـــه مـــا را بـــا نیک‌بختـــی ربـــط دهـــد؛ بنابرایـــن، بـــه‌ جـــای اینکـــه اخـــاق بـــر 

ایـــده خـــدا بنیـــاد شـــود؛ ایـــن ایـــده خداســـت کـــه بـــر پایـــه نیازمندی‌هـــای اخلاقـــی اســـتوار می‌شـــود. 

قانـــون اخلاقـــی، خـــدا را بـــه عرصـــه هســـتی مـــی‌آورد؛ نـــه خـــدا، قانـــون اخلاقـــی را. بـــرای اینکـــه بتوانیـــم 

ــی از آن  ــان آرمانـ ــده و نگهبـ یننـ ــام آفر ــدا در مقـ ــود خـ ــم، وجـ ــرض کنیـ ــاپیش فـ ــک را پیشـ ــن نیـ برتریـ

ی اســـت. بدیـــن شـــکل، اخـــاق ناچـــار بـــه دیـــن می‌انجامـــد؛ ولـــی بااین‌همـــه آنچـــه  دســـت، ضـــرور

ی )راوچ، 122:1386(. دورکیـــم نیـــز می‌گویـــد:  مقـــدم اســـت مقصـــود اخلاقـــی اســـت نـــه دیـــن‌دار

در جهـــان تجربـــه تنهـــا یـــک شـــخص را می‌شناســـم کـــه واجـــد یـــک حقیقـــت اخلاقـــی غنی‌تـــر و 

پیچیده‌تـــر از مـــا افـــراد اســـت: یعنـــی جامعـــه. خطـــا گفتـــم شـــخص دیگـــری نیـــز هســـت کـــه می‌توانـــد 

یـــد. مـــن نســـبت بـــه ایـــن  یگـــر همیـــن نقـــش باشـــد: ربوبیـــت. بایـــد میـــان خـــدا و جامعـــه یکـــی را برگز باز

ـــاد  ـــه نم ـــم ک ـــه نمی‌بین ـــز جامع ـــزی ج ـــت چی ـــه در ربانی ـــتم، چ ـــاوت هس ـــی بی‌تف ـــدر کاف ـــاب به‌ق انتخ

و ارائـــه تغییـــر شـــکل داده و اندیشـــیده می‌شـــود )دورکیـــم، 1390(.



45 فساد و سازوکار مهار قدرت در آرای دورکیم و ابن‌سینا

دورکیــم عنــوان می‌کنــد کــه ادیــان، جهــان را بــه دو بخــش مقــدس و غیرمقــدس تقســیم می‌کننــد و 

دیــن، تنهــا در جامعــه‌ای قابلیــت پدیدارشــدن دارد کــه میــان دو قلمــرو مذکــور جدایــی وجــود داشــته 

ــه  ــه هم ــد ک ــی می‌دان ــور لاهوت ــه ام ــوط ب ــال مرب ــا و اعم باشــد. او دیــن را دســتگاهی همبســته از باوره

پیــروان خــود را در یــک اجتمــاع اخلاقــی واحــد بــه نــام مســجد، کلیســا و ... )یــا امــت( متحــد می‌کننــد. 

لــذا، دیــن امــری اجتماعــی اســت و عامــل همبســتگی: جوامع اولیــه برای حفظ وحدت و همبســتگی 

 ، میــان اعضــای خــود، قوانیــن الــزام‌آوری نیــاز دارنــد کــه در افــراد درونــی شــود تــا اعضــا بــا رضایــت خاطــر

تــن بــه خواســت گــروه دهنــد و از خواســته‌های فــردی خــود بگذرنــد. روحــی جمعــی بایــد وجــود آیــد کــه 

هــر کــس خــود را بخشــی از آن بدانــد و ایــن از طریــق اتخــاذ یــک توتــم به‌عنــوان نماد گــروه و ارتقــای آن به 

یــج، ایــن بــاور شــکل می‌گیــرد کــه موجــودی فراتــر از جامعــه وجــود  مقــام الوهیــت ممکــن می‌شــود. به‌تدر

دارد کــه بایــد از قواعــد اخلاقــی آن پیــروی کــرد. بدیــن ترتیــب، دیــن در تــاش جامعــه بــرای حفــظ دوام 

یشــه دارد و جامعــه می‌توانــد هرزمــان خــدای خــود را از نــو بســازد و علایقــی دینــی ایجــاد کنــد کــه  خــود ر

بازتــاب علایــق اجتماعــی و اخلاقــی هســتند )دورکیــم، 1386: 310(.

به‌زعــم دورکیــم، تمایزیابــی و تکثــر اجتماعــی همــراه بــا انــزوای اجتماعــی دیــن، نیــاز بــه اشــکال 

جدیــد از قــدرت را بــرای حفــظ وحــدت انســجام و همبســتگی اجتماعــی ضــروری می‌کنــد و دولــت 

یــادی گــروه اجتماعــی  ســاختاری نوپدیــد بــا همیــن کار ویــژه اســت. جامعــه سیاســی، اجتمــاع تعــداد ز

ثانویــه اســت کــه تابــع قدرتــی واحــد و مســتقل هســتند )دورکیــم، 1391: 103(. توســعه تقســیم‌کار را 

ــه تحقــق آرمان‌هــای فردگرایــی  ــز وظیفــه دارد ب شــرط گســترش آزادی‌هــای انســانی اســت و دولــت نی

اخلاقــی کمــک کنــد. امــا ازآنجایی‌کــه ممکــن اســت دولــت بــه نحــوی آزادی‌هــای فــردی را تهدیــد کند، 

دورکیــم پیشــنهاد تشــکیل اصنــاف یــا کانون‌هــای شــغلی را می‌دهــد. عــدم ایجــاد تــوازن به‌واســطه ایــن 

کانون‌هــای اجتماعــی مداخله‌گــر در ارتبــاط فــرد و دولــت، منجــر بــه خودکامــه شــدن دولــت خواهــد 

شــد. ایــن قبیــل گروه‌هــای ثانــوی نقشــی دوگانــه دارنــد: آنهــا بایــد همچــون حفاظــی )یــا پلــی( میــان فــرد 

یاده‌روی‌هــای احتمالــی دولــت محافظــت کننــد ولــی همچنیــن  و دولــت قــرار گیرنــد و از فــرد در برابــر ز

بایــد بــه حفــظ فاصلــه میــان جامعــه مدنــی و دولــت کمــک کننــد، تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه نظــام 

.)53-51 :1398 ، ــز اجتماعــی به‌ســوی محافظــه‌کاری خالــی از عقــل نمی‌لغــزد )گیدن
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 ، ک در جامعــه به‌واســطه تقســیم‌کار بنابرایــن در تحلیــل دورکیــم، به‌مــوازات ایجــاد تمایــز و انفــکا

کــه در جوامعــی بــا همبســتگی مکانیکــی یافــت می‌شــدند، بــه اضمحــال رفتــه و  عقایــد دینــی 

دیگــر قــدرت و قــوت ســابق را نخواهنــد داشــت و جامعــه دچــار تکثــر فرهنگــی خواهــد شــد. در 

یــان فردیــت افــراد  ایــن شــرایط دورکیــم کــه ایــده فایده‌گرایــان اقتصــادی را هرج‌ومرج‌طلبانــه و بــه ز

ی آورد کــه به‌زعــم خــودش، فردیــت افــراد را در عیــن انســجام  می‌دانســت، بــه فردگرایــی اخلاقــی رو

جامعــه حفــظ خواهــد کــرد. او بــرای حفــظ و دوام فردگرایــی اخلاقــی بــه دولــت چشــم دوختــه بــود کــه 

ــاره  ــر عهــده دارد. امــا درب گاهــی« اســت و وظیفــه آمــوزش را نیــز ب ضمــن دارا بــودن قــدرت، »ارگان آ

ــا کانون‌هــای شــغلی  ــه اصنــاف ی ــد تنظیــم شــود، ب ــرارداد بای ــراردادی ق ــر ق ــه عنصــر غی اینکــه چگون

نظــر داشــت. گســترش تقســیم‌کار و تفکیــک اجتماعــی، تفکیــک اخلاقــی را نیــز بــه دنبــال دارد. 

فردگرایــی اخلاقــی، نظامــی مبتنــی بــر رضایــت همگانــی فراهــم مــی‌آورد کــه بــا نظــم کل جامعــه مربوط 

می‌شــود ولــی نمی‌توانــد مســتقیماً وظایــف شــغلی مختلــف را اخلاقــی کنــد؛ زیــرا در ایــن وظایــف 

ــام  ــت. انج ــوف اس ــر معط ــت موردنظ ــاص فعالی ــوع خ ــه ن ــه ب ــت ک ــرح اس ــی مط ــدی اختصاص قواع

یــان عــادی تحــول تقســیم‌کار اجتماعــی  ایــن وظیفــه بــر عهــده ســازمان‌های صنفــی اســت کــه در جر

ی  شــکل می‌گیرنــد. گرچــه ســازمان‌های صنفــی قرون‌وســطا کــه اعضــای یــک حرفــه را در گــروه بــرادر

و همبســتگی متحــد می‌کردنــد و قواعــدی اخلاقــی وضــع می‌کردنــد بــا پیدایــش تجــارت و صنعــت 

ــور  ــکل ظه ــان ش ــه هم ــدداً ب ــه مج ــت ک ــار داش ــوان انتظ ــت و نمی‌ت ــده اس ــزرگ نابودش ــاس ب در مقی

کنــد؛ ولــی وجــود ســازمان‌های صنفــی نشــان می‌دهــد اخلاقــی کــردن زندگــی شــغلی از ویژگی‌هــای 

تقســیم‌کار اســت. شــاید نزدیک‌تریــن مثــال بــه آنچــه دورکیــم امیــدوار بــود در تمــام ســطوح نظــام 

شــغلی بــه وجــود آیــد، انجمن‌هــای حرفــه‌ای جدیــد اســت کــه قواعــد اخلاقــی خاصــی را مشــخص 

می‌کننــد کــه اعضایشــان بایــد در برخــورد بــا یکدگــر و بــا مراجعــان رعایــت کننــد. او بــا توجــه بــه نــگاه 

ی اخلاقــی جدیــد یافــت کــه می‌توانــد از  یتیویســتی و تجربه‌گــرای خــود، تقســیم‌کار را واجــد نیــرو پوز

رهگــذر ایجــاد اخلاقــی متناســب بــا جامعــه جدیــد - کــه از طریــق دولــت حفــظ می‌شــود و در فراینــد 

آمــوزش و جامعه‌پذیــری نیــز منتقــل می‌شــود- انســجام و همبســتگی و حیــات جامعــه را حفــظ 

ی باشــد بــرای نظــارت و کنتــرل بــر قــدرت و جلوگیــری از فســاد. اخــاق ایــن جهانــی  کنــد و ســازوکار
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و قوانیــن دنیــوی بــرای تأمیــن عدالــت، آزادی و ســعادت افــراد بشــر لازم اســت امــا بــه نظــر می‌رســد 

کــه کافــی نیســت. نظــام اخــاق این‌جهانــی بــا هــر درجــه‌ای از جامعیــت، در غیــاب اخــاق دینــی، 

کامــل اســت و اخــاق دینــی نیــز در غیــاب قوانیــن دنیــوی کارایــی نخواهــد داشــت. نا

ب( ابن‌سینا: شریعت عادله و مدینه فاضله

تشـکلی  در  و  انسـانی  جامعـه  از  خـارج  کـه  افـرادی  و  اسـت  بالطبـع  مدنـی  انسـان  ابن‌سـینا،  ازنظـر 

غیراجتماعـی و بـدون مدنیـت زندگـی می‌کننـد را می‌تـوان موجـودات غیرانسـانی دانسـت )کاظمـی 

بـه  نیـاز  امـور زندگـی خـود نیسـت؛  بـه انجـام  ازآنجایی‌کـه انسـان به‌تنهایـی قـادر  آرانـی، 67:1389(. 

همـکاری بـا دیگـران بـه وجـود می‌آیـد. عالوه بـر ایـن، تفـاوت در فهـم و عقـول انسـان‌ها نیـز ضـرورت 

تقسـیم‌کار را ایجاد می‌کند. او در روانشناسـی شـفا عنوان می‌کند که تفاوت انسـان با سـایر موجودات 

زنـده در ایـن اسـت کـه انسـان به‌تنهایـی و بـدون کمـک دیگـری، قادر بـه تدبیر و تنظیم معیشـت خود 

« را مبنـای شـکل‌گیری اجتماعـات بشـری  ، »تعـاون« و »تقسـیم‌کار نیسـت. ابن‌سـینا در اشـارات نیـز

کـه افـراد بـه لحـاظ فکـری بـا یکدیگـر تفـاوت دارنـد، اجـرای عدالـت در روند تقسـیم‌کار  می‌دانـد. ازآنجا

کـه به‌واسـطه قوانیـن قابـل تحقـق اسـت. در صـورتِ نبـودِ قواعـد و سـنت و  اهمیـت می‌یابـد؛ امـری 

قانـون، ممکـن اسـت کـه افـراد، نفـع خـود را در ضـرر دیگـری ببیننـد و جامعـه دچار بی‌عدالتی و فسـاد 

شـود. عدالت ازنظر ابن‌سـینا، »اعتدال قوا و ملکه فضیلت نفس انسـان« اسـت. تلقی دیگر ابن‌سـینا 

از مفهوم عدالت، »اسـتحقاق« اسـت که در مورد قانون مدنی و شـریعت عادله به کار می‌رود و مربوط 

بـه نظـام سیاسـی جامعـه اسـت. قانـون مدنـی و شـریعت عادلـه الهی، حقوق شایسـته هر فـرد را مدنظر 

قـرار داده و بدیـن ترتیـب مانـع وقـوع ظلـم در حـق افـراد می‌شـوند.

ی بــرای جامعــه ممکــن می‌شــود. در مرکــز تأمــات   سیاســت ازنظــر ابن‌ســینا، از مجــرای قانون‌گــذار

، ضــرورت وجــود نبــی و ارســال وحــی، بــرای ایجــاد نظــام خیــر در زندگــی مدنــی بــا  فلســفه سیاســی او

علــم الهــی بــه نظــام خیــر در هســتی مــازم اســت )فیرحــی، 1378: 345(. تنظیــم قوانیــن بــه دســت 

خــود مــردم، ایجــاد اختــاف و نــزاع بیــن آنــان را بــه دنبــال خواهــد داشــت کــه بــا هــدف قانــون در 

تعــارض اســت و خــود قانــون را تبدیــل بــه منشــأ اختــاف و نــزاع بــدل می‌کنــد. قوانیــن عادلانــه 



دوفصلنامه مطالعات تطبیقی تاریخ و فرهنگ اسلامی  |  سال سوم / بهار و تابستان 1403 / شماره ششم48

جامعــه انســانی، تنهــا بــا شــریعت الهــی و ســنت عادلــه نبــوی تأمیــن خواهــد شــد، زیرا خداونــد خالق 

موجــودات و عالــم بــه حقــوق اســت و حکمــت، علــم، عدالــت و قــدرت دارد. قانــون و شــریعت 

عادلــه بایــد ادعــای افــراد و گروه‌هــای مختلــف را بــه نقطــه تعــادل نزدیــک کنــد تــا از ایــن طریــق 

ــم  ــاوز و ظل ــاد، تج ــی، تض یاده‌خواه ــت‌یابد و از ز ــودش دس ــب خ ــته و متناس ــق شایس ــس به‌ح هرک

ی کنــد. فقــدان ســنت عادلــه، فســاد و هــرج مــرج در جامعــه انســانی را بــه دنبــال خواهــد داشــت؛  دور

کــه در چنیــن شــرایطی، هرکــس نفــع خــود را فــارغ از حقــوق و منافــع دیگــران دنبــال می‌کنــد. نبــی  چرا

عــادل، بایــد بــه اذن خــدا بــه تدویــن شــریعت عادلــه‌ای بپــردازد کــه حقــوق شایســته و وظایــف واقعــی 

ــد )ابن‌ســینا، 1395(. ابن‌ســینا در کتــاب فــی اثبــات النبــوه می‌نویســد  انســان‌ها طبــق آن نظــام یاب

ی فلســفه، زندگــی  کــه پیامبــران بــه مــدد فــن سیاســت، امــور مــادی مــردم را ســامان می‌دهنــد و بــه یــار

معنوی‌شــان را کمــال می‌بخشــند )عنایــت، 1364: 53(.

به‌زعـــم بوعلـــی، اصـــاح جامعـــه بـــه اصـــاح آحـــاد افـــراد بســـتگی دارد و جامعـــه در صورتـــی بـــری از 

کـــم، نفـــسِ خـــود را تربیت‌کـــرده و خـــودش از فســـاد بـــه دور باشـــد:  فســـاد خواهـــد مانـــد کـــه فـــرد حا

اولیـــن سیاســـتی کـــه شـــخص بایـــد قبـــل از اعمـــال سیاســـت بـــر دیگـــری در پیـــش گیـــرد؛ سیاســـت 

اصـــاح نفـــس خـــودش اســـت. کســـی کـــه می‌خواهـــد بـــه سیاســـتِ نفـــس مبـــادرت کنـــد، بایـــد بدانـــد 

کـــه عقلـــی دارد کـــه عامـــل اصلـــی سیاســـت اوســـت و نفســـی دارد کـــه بـــه بدی‌هـــا فرمـــان می‌دهـــد. 

ی دارد امـــا تربیت‌پذیـــر خلق‌شـــده اســـت. کســـی  سرشـــت انســـان، معایـــب و زشـــتی‌های بی‌شـــمار

ـــاح  ـــه، اص ـــد وگرن ـــایی کن ـــد او را شناس ـــی مفاس ـــد تمام ـــدا بای ـــدی را دارد؛ ابت ـــاح فاس ـــد اص ـــه قص ک

پایـــدار و مطمئنـــی حاصـــل نخواهـــد شـــد. بـــه همیـــن ترتیـــب، کســـی کـــه قصـــد اصـــاح سیاســـت و 

ی بایـــد تمامـــی معایـــب نفـــس خـــود را به‌طـــور کامـــل شناســـایی  مفاســـد آن را دارد؛ پیـــش از هـــر کار

ــینا، 1379(. ــد )ابن‌سـ کنـ

ــع از  ــا مان ــرده ت ــع ک ــان وض ــر دادن متخلف ــرای کیف ــز ب ــی نی ــده، قوانین ــر آم ــب پیامب ــه از جان ــی ک دین

انجــام گنــاه شــود؛ زیــرا صــرف امرونهــی کــردن، مانــع انجــام گنــاه نمی‌شــود و انســان‌ها هــم به‌صــرف 

ــه  ــد به‌کارگرفت ــز بای ــا نی ــرس از دنی ، ت ــن‌رو ــد. ازای ــاه برنمی‌دارن ــت از گن ی دس ــرو ــات اخ ــرس از عقوب ت

شــود تــا افــراد از یــک ســری کارهــا به‌ویــژه اعمالــی کــه منجــر بــه فســاد جامعــه می‌شــود، دســت‌بردارند 
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)ابن‌ســینا، 1395(. در اندیشــه ابن‌ســینا، امــور دنیــوی و امــور دنیــوی بــه هــم، آمیختــه می‌شــوند و 

، بــرای جلوگیــری از فســاد و تخلــف از قانــون، هــم نیازمنــد  توأمــان مدنظــر قــرار می‌گیرنــد. به‌زعــم او

ی هســتیم و هــم بازدارنده‌هــای دنیــوی. جماعت‌هــای مدنــی نمی‌تواننــد رفــع  بازدارنده‌هــای اخــرو

ی واحــد، تعیین‌کننــده  ی نظــم و عدالــت باشــند؛ مگــر آنکــه اقتــدار کننــده تضادهــا و عامــل برقــرار

شــاخص عدالــت و مجــری مرکــزی و هماهنــگ قانــون اعتدالــی شــریعت باشــد )یوســفی، 1389(.

بنابرایــن، انســان بــه دلیــل ذات اجتماعــی خــود، بــه تقســیم‌کار ســوق داده می‌شــود و بــرای جلوگیــری 

از هرج‌ومــرج و خودخواهــی و شهوت‌پرســتی در ایــن فراینــد، ســنت و قوانینــی عادلانــه بــرای تنظیــم 

ی را تأمیــن می‌کننــد. مطمئن‌تریــن منبــع قوانیــن  رفتارهــا موردنیــاز اســت کــه ســعادت دنیــوی و اخــرو

عادلانــه، وحــی اســت کــه در شــریعت قــرار داده‌شــده اســت. پیامبــر کــه متصــل بــه عقــل فعــال و 

قدســی اســت؛ آنچــه را کــه در قالــب وحــی بــه او ابــاغ می‌شــود، در قالــب شــریعت و دیــن در اختیــار 

مــردم قــرار می‌دهــد و همیــن شــریعت، بایــد منشــأ قوانیــن جامعــه باشــد. عــاوه بــر ایــن، حتــی قوانیــن 

عادلانــه نیــز بــه یــک مجــری عــادل نیــاز دارنــد و کســی کــه دچــار آلودگــی نفــس اســت؛ مجــری عادلــی 

نخواهــد بــود. پــس لازم اســت کــه فــرد مجــری، پیش‌تــر سیاســت اصــاح نفــس خــود را در پیش‌گرفتــه 

باشــد. پیامبــر مجــریِ صالــحِ شــریعتِ عادلــه اســت؛ یعنــی انســانی کامــل و متعالــی اســت کــه هــم 

علــم کامــل بــه شــریعت دارد و هــم از ســامت نفســانی )عصمــت( بــرای اجــرای صادقانــه شــریعت 

برخــوردار اســت. امــا جایگزیــن پیامبــر و کســانی کــه بعــد از او مدبــر جامعــه خواهنــد شــد هــم بایــد 

ــه  ــت ک ــد اس ــینا معتق ــی، ابن‌س ــند. به‌طورکل ــوردار باش ــریعت برخ ــه ش ــی ب گاه ــس و آ ــامت نف از س

کامــل و فعالــی بــر نفــس خــود  کــه افــراد، نظــارت  تنهــا در صورتــی جامعــه فســادناپذیر می‌شــود 

ی بــرای خودشــان، بــه  ی از شــریعت، ضمــن تأمیــن ســعادت دنیــوی و اخــرو داشــته باشــند و بــا پیــرو

رشــد جامعــه و دیگــر افــراد نیــز کمــک کننــد. همان‌گونــه کــه دیــن و دنیــا بــه هــم، آمیخته‌انــد؛ دیــن 

و سیاســت نیــز دارای آمیختگــی هســتند و بــرای جلوگیــری از فســاد و انحــراف بایــد از یکدیگــر 

ــای  ــس وعده‌ه ــد از جن ــم بای ــه ه ــاد در جامع ــای فس ــن بازدارنده‌ه ــد. بنابرای ــل کنن ــتیبانی متقاب پش

ی باشــند و هــم اینکــه مجازات‌هایــی، به‌عنــوان بازدارنده‌هــای دنیــوی تعییــن شــود. اخــرو
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نتیجه‌گیری

گــر افــرادی بــر مســند قــدرت در مناصب  در فســاد بــا مســئله سوءاســتفاده از قــدرت مواجــه هســتیم؛ ا

مختلــف بنشــینند کــه کنتــرل اخلاقــی مؤثــری بــر خــود نداشــته باشــند و ایضــا جامعــه نیــز کنترلشــان 

نکنــد، احتمــال مــی‌رود قــدرت به‌ســادگی مــورد سوءاســتفاده قــرار گیــرد و از اهــداف خــود در جهــت 

خیــر همگانــی دور شــود. ازآنجایی‌کــه نظــام سیاســی، محمــل اصلــی قــدرت عمومــی اســت؛ در 

ــه حامــان و کارگــزاران قــدرت در نظــام سیاســی تمرکــز شــده اســت امــا نتایــج  ــه بیشــتر ب ایــن مقال

یــان داد. دورکیــم،  حاصلــه را می‌تــوان بــه افــراد مختلــف بــه همــان میزانــی کــه قــدرت دارنــد نیــز جر

معتقــد اســت کــه بــر اثــرِ تقســیمِ‌کار و تکثــر فرهنگــی حاصــل از آن، دیــن در جامعــه مــدرن بــه انــزوا 

ی بــر افــراد بــرای کنتــرل رفتارهایشــان نخواهــد داشــت. در چنیــن شــرایطی،  مــی‌رود و دیگــر اقتــدار

بی‌قاعــده  فردگرایــی  اســت  یافتــه  در کــه  دورکیــم  و  می‌شــود  افــراد  عمومــی  بــاور  تنهــا  فردگرایــی 

جامعــه را دچــار هرج‌ومــرج می‌کنــد؛ می‌خواهــد چارچوبــی اخلاقــی بــرای آن تــدارک بینــد. ازنظــر 

 ، ی عدالــت در فراینــد تقســیم‌کار ، واجــد نیرویــی اخلاقــی اســت و بــرای برقــرار او خــودِ تقســیم‌کار

بــه اخلاقــی این‌جهانــی چشــم مــی‌دوزد کــه در اصنــاف و کانون‌هــای شــغلی افــراد هم‌حرفــه وجــود 

ــد  ــدارک ببینن ــود ت ــای خ ــرای اعض ــخصی ب ــد مش ــوب و قواع ــا چارچ ــد ت ــاف، وظیفه‌دارن دارد. اصن

، به‌واســطه نظــارت اصنــاف،  ی‌هــای احتمالــی دولــت بایســتند. از یک‌ســو یاده‌رو و در مقابــل ز

کــه مبــادا اصنــاف کنتــرل  قــدرت دولــت کنتــرل می‌شــود و از ســوی دیگــر دولــت مراقــب اســت 

ک مابیــن  جامعــی بــر افــراد پیــدا کننــد و کارشــان بــه تمامیت‌خواهــی بکشــد. بنابرایــن، بــا اصطــکا

دولــت و اصنــاف، قــدرت مهــار می‌شــود و امــکان سوءاســتفاده از آن بــه حداقــل می‌رســد. بعــاوه، 

ــا آرمان‌هــای فردگرایــی  ــر عهــده بگیــرد ت ــراد را ب ــر کــردن اف ــد آموزش‌وپــرورش و جامعه‌پذی دولــت بای

یــان یابــد. بــه نظــر می‌رســد اخــاق ایــن جهانــی و ســکولار مدنظــر  اخلاقــی بــه نســل‌های نــو نیــز جر

ــروز فســاد در جامعــه کافــی  ــرای کنتــرل قــدرت و ممانعــت از سوءاســتفاده از قــدرت و ب دورکیــم، ب

نیســت. بــه دلیــل عــدم حضــور سرشــت و عناصــر معنــوی، بنیــان اخــاق صنفــی مدنظــر دورکیــم 

یــادی بــرای بــروز تخلــف و فســاد و نقــض عدالــت  ، دارای اســتعداد ز سســت اســت و ازایــن‌رو

اســت. دورکیــم درســت تشــخیص داده کــه بــرای حفــظ انســجام جامعــه، بــه اخــاق نیازمندیــم؛ امــا 



51 فساد و سازوکار مهار قدرت در آرای دورکیم و ابن‌سینا

نگــرش عرفی‌گــرای او بــه جهــان مــدرن منجــر شــد راه‌حلــی ابتــر ارائــه دهــد. در نقــد متفکرانــی چــون 

ــر برگــر  دورکیــم کــه مدعــی برچیــده شــدن دیــن و فقــدان کارایــی آن در دنیــای مــدرن هســتند؛ پیت

کــه نظــام معنایــی دینــی ماننــد  )در آرای متأخــر خــود(، می‌گویــد بایــد از جامعــه عرفی‌زدایــی کــرد چرا

ی اســت کــه  ســایبانی مقــدس اســت کــه جهــان آدمیــان را معنــادار می‌کنــد و در ســایه ایــن معنــادار

کــه جامعــه همیشــه نیازمنــد دیــن اســت؛  اخــاق، بنیــانِ محکم‌تــری پیــدا می‌کنــد. بنابرایــن، ازآنجا

عرفی‌گرایــی، دوامــی نخواهــد داشــت.

و  پیچیدگـــی  ســـمت  بـــه  آن  حرکـــت  و  جامعـــه  شـــکل‌گیری  بـــا  کـــه  می‌کنـــد  عنـــوان  ابن‌ســـینا، 

، نیـــاز بـــه قوانیـــن و مقرراتـــی بـــرای کنتـــرل خودخواهـــی و شهوت‌پرســـتی افـــراد احســـاس  تقســـیم‌کار

کـــه خـــدا، خواهـــان کمـــال اســـت؛ ناممکـــن بـــه نظـــر می‌رســـد کـــه  می‌شـــود. او مطـــرح می‌کنـــد ازآنجا

ی بشـــر نگذاشـــته باشـــد.  جامعـــه را بـــه حـــال خـــود رهـــا کـــرده باشـــد و بـــرای کمـــال آن، راهـــی پیـــش رو

ی  ی در راســـتای برقـــرار ، دیـــن و شـــریعتِ وحیانـــی را منشـــأ و پایگاهـــی مطمئـــن بـــرای قانون‌گـــذار او

ــی و  ــری از خودخواهـ ــرای جلوگیـ ــد. بـ ــان می‌دانـ ی انسـ ــرو ــوی و اخـ ــعادت دنیـ ــن سـ عدالـــت و تأمیـ

شهوت‌پرســـتی و عـــدم توجـــه بـــه خیـــر عمومـــی کـــه موانـــع تمـــدن و ســـعادت بشـــر بـــه شـــمار می‌آینـــد، 

ــراد  ــورت افـ ــن صـ ــر ایـ ــند. در غیـ ــی باشـ ــریعت الهـ ــه از شـ ــه برگرفتـ ــاز اســـت کـ ــی نیـ ــن و مقرراتـ قوانیـ

گـــر در رأس جامعـــه  یـــان دیگـــران باشـــد؛ و ا گـــر بـــه ز ممکـــن اســـت نفـــع خـــود را دنبـــال کننـــد، حتـــی ا

ــوان  ــی، به‌عنـ ــد. وحـ ــدا کنـ ــور پیـ ــکانِ ظهـ ــاد، امـ ــد و فسـ ــتفاده کننـ ــدرت سوءاسـ ــد، از قـ ــرار بگیرنـ قـ

ی، در قالـــب شـــریعت در دســـترس بشـــر قرارگرفتـــه  مطمئن‌تریـــن و کامل‌تریـــن منبـــع قانون‌گـــذار

تـــا بـــا اســـتفاده از قواعـــد و مناســـباتش جامعـــه‌ای عـــادل ایجـــاد شـــود. صـــرف وجـــود قوانیـــن در 

شـــرایطی کـــه مدیـــر و مدبـــر جامعـــه عـــادل و ســـلیم‌النفس نباشـــد؛ در جامعـــه را از خطـــر وقـــوع 

کـــه امـــکان انحـــراف از اهـــداف خیـــر قـــدرت عمومـــی وجـــود دارد. بنابرایـــن  فســـاد رهـــا نمی‌کنـــد؛ چرا

مدیـــر و مســـئولین جامعـــه، بایـــد سیاســـت اصـــاح نفـــس و دفـــع آلودگی‌هـــای نفســـانی را در پیـــش 

ی‌تـــر بـــه نظـــر می‌رســـد، امـــا آحـــاد جامعـــه  گیرنـــد. هرچنـــد ایـــن امـــر بـــرای مســـئولین جامعـــه ضرور

نیـــز بایـــد آن را مدنظـــر داشـــته باشـــند. تـــرس از عقوبـــت الهـــی، عامـــل دیگـــری اســـت کـــه می‌توانـــد 

 ، ــر ــاد دور کنـــد. از ســـوی دیگـ ــراد از خودخواهـــی و ارتـــکاب فسـ ــوان یـــک بازدارنـــد معنـــوی افـ به‌عنـ
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ــه  ــر گرفتـ ــان در نظـ ــرای خاطیـ ــی بـ ــب مجازات‌هـــای این‌جهانـ ــوی در قالـ ــی دنیـ ــد بازدارنده‌هایـ بایـ

ـــا قـــوتِ بیشـــتری تضمیـــن شـــود. آمیختگـــی دیـــن و دنیـــا  شـــود تـــا رعایـــت قواعـــد جامعـــه و اخـــاق، ب

در نگـــرش ابن‌ســـینا، منجـــر بـــه ایـــن شـــده اســـت کـــه او بـــرای کنتـــرل نفســـانیت و خـــوی شـــهوانی 

ـــراد توجـــه داشـــته  ـــی اف ـــی و معنـــوی و هـــم نظـــارت بیرون ـــه نظـــارت درون ، به‌صـــورت توأمـــان هـــم ب بشـــر

باشـــد کـــه در کنـــار هـــم ســـد محکمـــی در برابـــر فســـاد را شـــکل می‌دهنـــد. به‌زعـــم ابن‌ســـینا، انســـان 

از یـــک ســـاحت معرفتـــی و یـــک ســـاحت انگیـــزه‌ای و ارادی برخـــوردار اســـت و بـــرای درپیش‌گرفتـــن 

یکردهـــای عرفی‌گـــرا، از ارائـــه ایـــن  ی، محتـــاج توجیـــه منطقـــی اســـت. رو یـــه عدالـــت و عدالـــت‌ورز رو

توجیـــه منطقـــی عاجـــز هســـتند، امـــا نگـــرش دینـــی ابن‌ســـینا بـــا بهره‌گیـــری از شـــریعت وحیانـــی، از 

ــه  ــه دارد کـ ــه توجـ ــن نکتـ ــه ایـ ــینا بـ ــه، ابن‌سـ ــوردار اســـت. البتـ ــی برخـ ــن مشـــکل منطقـ ــل ایـ ــوان حـ تـ

ــرار  ــر قـ ــا مدنظـ ی و پیشـــگیری از فســـاد، به‌صـــرف توجیـــه منطقـــی حـــل نمی‌شـــود. او بـ عدالـــت‌ورز

دادن اختیـــار و اراده انســـانی، عرصـــه عمـــل و الزامـــات دنیـــوی را نیـــز مدنظـــر قـــرار می‌دهـــد. گرچـــه 

ـــوان اســـت؛ شـــریعت انســـان را متوجـــه  ی نات ـــرای عدالـــت‌ورز ـــوان اقنـــاع انســـان ب یکـــرد ســـکولار از ت رو

یـــان را بـــه دنبـــال خواهـــد داشـــت. شـــریعت  ایـــن امـــر می‌کنـــد کـــه عـــدم رعایـــت عدالـــت، فســـاد و ز

ی از فســـاد را  بـــه لحـــاظ منطقـــی، زمینـــه تمکیـــن نفـــس انســـان از لـــزوم رعایـــت عدالـــت و خـــوددار

فراهـــم می‌کنـــد؛ امـــا ازآنجایی‌کـــه انســـان موجـــودی مختـــار اســـت، تخلـــف از شـــریعت نیـــز امـــکان 

وقـــوع می‌یابـــد. بنابرایـــن، بـــا توجـــه بـــه اینکـــه عدالـــت صحنـــه‌ای قابـــل تخلـــف اســـت؛ شـــریعت، 

الزامـــات بیرونـــی اســـتقرار عدالـــت و جلوگیـــری از فســـاد را هـــم مدنظـــر قـــرار داده اســـت.
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